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2
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

  فهرست مطالب

  

 ص موضوع ص موضوع
@sí‡y@êŠbIQHU@sí‡y@êŠbIRVH QY 
@sí‡y@êŠbIRHU‡y@sí@êŠbIRWH QY 
@sí‡y@êŠbISHV@sí‡y@êŠbIRXH QY 
@sí‡y@êŠbITHV@sí‡y@êŠbIRYH RP 
@sí‡y@êŠbIUHW@sí‡y@êŠbISPH RP 
@sí‡y@êŠbIVHW@sí‡y@êŠbISQH RQ 
@sí‡y@êŠbIWHX@sí‡y@êŠbISRH RQ 
@sí‡y@êŠbIXHX@sí‡y@êŠbISSH RR 
@sí‡y@êŠbIYHY@sí‡y@êŠbISTH RS 
@sí‡y@êŠbIQPHY@sí‡y@êŠbISUH RS 
@sí‡y@êŠbIQQHQP@sí‡y@êŠbISVH RT 
@sí‡y@êŠbIQRHQP@sí‡y@êŠbISWH RU 
@sí‡y@êŠbIQSHQQ@sí‡y@êŠbISXH RU 
@sí‡y@êŠbIQTHQQ@sí‡y@êŠbISYH RV 
@sí‡y@êŠbIQUHQR@sí‡y@êŠbITPH RV 
‡y@sí@êŠbIQVHQS@sí‡y@êŠbITQH RW 

@sí‡y@êŠbIQWHQT@sí‡y@êŠbITRH RW 
@sí‡y@êŠbIQXHQU@sí‡y@êŠbITSH RX 
@sí‡y@êŠbIQYHQU@sí‡y@êŠbITTH RX 
@sí‡y@êŠbIRPHQU@sí‡y@êŠbITUH RY 
@sí‡y@êŠbIRQHQV@sí‡y@êŠbITVH RY 
@sí‡y@êŠbIRRHQW@sí‡y@êŠbITWH SP 
@sí‡y@êŠbIRSHQW@sí‡y@êŠbITXH SQ 
@sí‡y@êŠbIRTHQX@sí‡y@êŠbITYH SQ 
@sí‡y@êŠbIRUHQX@sí‡y@êŠbIUPH SR 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

3
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

ijk 

@ @
  مترجم ءمقدمه

@ @
‡Èi@bßc@êüaë@åßë@éjz–ë@éÛeë@a@ÞìŠ@óÜÇ@âýÛaë@ñý—Ûaë@@‡à¨aZ@ @

) 50(هـر چيـز نـام دارد و شـامل     يعني لب و مغز ) اللباب(اين كتاب كه 
حديث از احاديث آداب است كه برادر خالد بـن عبـدالرحمن العسـكر آنـرا     

احاديـث   ،جمع آوري كرده، ما آنرا ترجمه كرديم تا بتوان آنها را حفظ نمـود 
  .شود  مىآن آسان و كوچك است و در زندگي روزمره هر انساني بكار برده 

خشنودي خود قرار دهد، و بر مـا و بـرادر    ا واز خداوند خواهانم آنرا براي رض
  .مؤلف اجر و پاداش بسيار عطا فرمايد

áÜë@éjz•ë@éÛeë@†àª@bäîjã@óÜÇ@a@óÜ•ëN@ @
@ @

  إسحاق بن عبداالله دبيري: رياض
  .هـ12/5/1382هـ، 13/5/1424

  

  

  

  

  

:انيد به آدرس زير تماس بگيريدتوميبراى ارتباط با مترجم
)١٥٠١٠٣: (پ. ص) ١١٧٥٧( :البريدي الرمز ـ الرياض: السعودية  

www.aqeedeh.com 
es@al-islam.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

4
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

  مؤلف ءقدمهم

óä§a@õbþa@åß@éÛ@b¶@…ìàa@@†à§a@L@@ÜÈÛa@òÜßbØÛa@pbÐ–Ûaë@bî@L@@@bç‰bqe@óÜÇë
ôŠþaë@μëÿÛ@òÜßb’ÛaN†àª@bäîjã@óÜÇ@âýÛaë@ñý–Ûaë@L@@†î»@Ñ•ë@ÝØÛ@ÕÜ¨a@Éºc@L

†î‘‰@ÕÜë@L†í†@ÞìÓë@L†îjÈÛa@Éîº@åß@éÇbjmcë@éibz•cë@éÛe@óÜÇë@L†ÈiëZ@ @
هيچ سخن و گفتاري بعد از سخن و گفتار خدا صادق و پر نفع و فايـده و در  

و آخرت نيست، مگر سخن و گفتار رسول خدا و حبيب  برگيرنده در خير اين دنيا
تـرين و   هترين و هدايت كننـد  ترين مخلوقات و ناصح ه، چون او آگاصاو محمد 

  .ترين مخلوقات است هترين و بيان كنند هترين و آموزند ترين و بليغ فصيح
و اين رساله شامل بر پنجـاه حـديث از احاديـث آداب نبـوي كـه در صـحيح       

باشد، تا   مىكند   مىم آمده و مسلمان را بر اقتدا و تأسي به آن تشويق بخاري و مسل
اينكه آداب و اخلاق و عادات او بر منهج و روش مستقيم و مسلك قويم باشـد و  

تا اينكـه كليـدي   .تا اينكه مسلمان بتواند بعضي از اين احاديث نبوي را حفظ نمايد
ان و توضيح نيكي به مردم اسـت  براي حفظ كردن غير از آن باشد، و مقصود ما بي

ها براي حفظ قـرار دهنـد و در تعطـيلات و غيـره از آن در      هو اينكه آنرا در مسابق
  .ها استفاده ببرند همسابق

از خداوند خواهانيم كه اين عمل را خالص براي رضا و خشنودي خـود قـرار   
  .دهد، و فايده آن را به همگان برساند، اوست قادر بر همه چيزها

  .مد الله رب العالمينوالح
  خالد بن عبدالرحمن العسكر

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

5
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

@sí‡yIQH@ @
  )اينكه خدا و رسول خدا از هر چيز براي او محبوبتر باشد(

  

ثَـلاَثٌ مَـنْ « :كند كه فرمودنـد   مىروايت  ص از پيامبر س أنس بن مالك
ا, وَأَنْ يحُِبَّ  كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيماَنِ أَنْ يَكُونَ االلهَُّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ  إلَِيْهِ ممَِّا سِوَاهمَُ

ارِ  , وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فيِ الْكُفْرِ كَماَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فيِ النَّـ متفـق . »المَْرْءَ لاَ يحُِبُّهُ إلاَِّ اللهَِِّ
 .)١(عليه

چشد، يكـي    مىكسي كه اين سه خصلت را داشته باشد، شيريني ايمان را 
: دا و رسـولش را از همـه بيشـتر دوسـت داشـته باشـد، دوم اينكـه       خ: اينكه

برگشـتن بـه   : سـوم اينكـه  . محبتش با هر كس، بخاطر خوشنودي خدا باشـد 
  .سوي كفر، برايش مانند رفتن در آتش، ناگوار باشد

@sí‡yIRH@ @
  )صتأسي و اقتدا به سنتهاي رسول االله (

  

تـِي « :ودندكند كه فرم  مىروايت  صاز رسول االله  س ههريرأبو قَالَ كُلُّ أُمَّ
يَدْخُلُونَ الجَْنَّةَ إلاَِّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ االلهَِّ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الجَْنَّةَ 

 .)٢(رواه البخاري. »وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أَبَى

                                                 
 ).٤٣(ومسلم في الإيمان رقم ) ١٦(البخاري في الإيمان رقم ) ١(
 ).٧٢٨٠(البخاري في الاعتصام رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

6
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

ل تمامي امت من به بهشت داخل خواهند شد مگر كيسكه خـود از دخـو  
چـه كسـي اسـت كـه از دخـول بـه       ! اى رسول خدا: گفتند! آن امتناع ورزيد
هر كس از مـن اطاعـت كنـد بـه بهشـت      : ورزد؟ فرمودند  مىبهشت اجتناب 

كنـد او همـان كسـي    ) و سرپيچي(شود، و هر كس از من نافرماني   مىداخل 
  .است كه خود از دخول به بهشت امتناع ورزيده است

@sí‡yISH@ @
با تقوا و پرهيزگار كه تقواي خود را از مردم پنهـان  فضيلت بنده (

  )كرده است

إنَِّ االلهََّ يحُِبُّ الْعَبْدَ « :شنيدم كه ص از پيامبر: گويد س سعد بن أبي وقاص
 .)١(رواه مسلم. »التَّقِيَّ الْغَنيَِّ الخْفَِيَّ 

نـد و  ك  مـى با تقوا و پرهيزگار كه تقواي خود را از ديگران پنهـان   ءخداوند بنده
  .محتاج ديگران نيست را دوست دارد

@sí‡yITH@ @
  )نهي از سوگند خوردن بر خدا(

وَااللهَِّ لاَ يَغْفِرُ «: كند كه مردي گفت  مىروايت  صاز رسول االله  سجندب 
نٍ فَـإنيِِّ قَـدْ االلهَُّ لفُِلاَنٍ وَإنَِّ االلهََّ تَعَالىَ قَالَ مَنْ ذَا الَّـذِي يَتَـأَلىَّ عَـليََّ أَنْ لاَ أَغْفِـرَ لفُِـلاَ 

 .)٢(رواه مسلم. »غَفَرْتُ لفُِلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ 

                                                 
 ).٢٩٦٥(مسلم في الزهد والرقائق رقم ) ١(
 ).٢٦٢١(مسلم في البر والصلة رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

7
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

اين چه كسـي اسـت   : بخشد، خداوند فرمود  مىسوگند بخدا كه خدا فلاني را ن
من او را بخشيدم و عمل تـو را  !! بخشم  مىخورد كه فلاني را ن  مىكه بر من سوگند 

  .نابود كردم
@sí‡yIUH@ @

  )به نيكيمردم ترين  حقبر (

اي رسـول  : آمد و گفـت  ص االلهمردي به نزد رسول : ويدگ س ههريرأبو
كَ قَالَ ثُـمَّ «@!خدا كَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ قَالَ أُمُّ

كَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ    .)١(متفق عليه  »مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّ

مادرت، آن مرد اين : ترين مردم به نيكي من است؟ فرمود قچه كسي بر ح
مادرت، و : فرمود  مىدر جواب  ص االلهجمله را سه بار تكرار كرد، و رسول 

  .پدرت: در بار چهارم در جواب فرمود
@sí‡yIVH@ @

  )نهي كردن مرد كه والدين خود را دشنام دهد(
  

مِـنْ أَكْـبرَِ الْكَبَـائِرِ أَنْ « :فرمودند صرسول االله : گويد معبداالله بن عمرو 
جُـلُ وَالدَِيْـهِ قَـالَ يَسُـبُّ  جُلُ وَالدَِيْهِ قِيلَ يَا رَسُـولَ االلهَِّ وَكَيْـفَ يَلْعَـنُ الرَّ يَلْعَنَ الرَّ

هُ  جُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّ جُلُ أَبَا الرَّ   .)٢(رواه البخاري  »الرَّ

                                                 
 ).٢٥٤٨(ومسلم في البر والصلة رقم ) ٥٩٧١(في الآداب رقم  البخاري) ١(
 ).٥٩٧٣(البخاري في الآداب رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

8
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

است كه مرد والدين خود را دشـنام دهـد، گفتـه     از بزرگترين گناهان اين
 پـدر مـرد  : چگونه والدين خود را دشنام دهد؟ فرمودنـد ! اي رسول خدا: شد

دهـد، و    مىآن مرد را دشنام  پدرشدهد، و او در جواب   مىديگري را دشنام 
  .دهد  مىدهد، و او در جواب مادرش را دشنام   مىاو مادر آن مرد را دشنام 

@sí‡yIWH@ @
  )گناه قطع كننده صله رحمي(

  

لاَ يَـدْخُلُ « :فرمايـد   مىشنيدم كه  صاز رسول : گويد سجبير بن مطعم 
  .)١(متفق عليه  »الجَْنَّةَ قَاطعٌِ 

گسلد، وارد بهشـت    مىآن كسي كه پيوند فاميلي و خويشاوندي را از هم 
  .شود  مىن

@sí‡yIXH@ @
  )تبرگرداندن نيكي براي پيوند و صله رحمي كافي نيس(

  

لَـيْسَ « :كنـد كـه فرمودنـد     مـى روايت  صاز پيامبر  مو عبداالله بن عمر
  .)٢(رواه البخاري. »الْوَاصِلُ باِلمُْكَافئِِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إذَِا قُطعَِتْ رَحمُِهُ وَصَلَهَا

كسي نيست كه در برابر ارتبـاط متقابـل،   ) رحم ءپيوند دهنده صله(واصل 

                                                 
 ).٢٥٥٦(ومسلم في البر والصلة رقم ) ٥٩٨٤(البخاري في الآداب رقم ) ١(
 ).٥٩٩١(البخاري في الآداب رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

9
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

برقرار كند، اما واصل كسي اسـت كـه هرگـاه كسـي پيونـد      ارتباط فاميلي را 
رار كـرده و وصـل   ـرق ــرود و آن را ب  مىكند او   مىع ـاش را قط  ىخويشاوند

  .كند  مى
@sí‡yIYH@ @

  )كنندميكردن از كسانيكه در هديه خود بازگشت  ينه(
  

الْعَائِـدُ فيِ هِبَتـِهِ « :فرمودنـد  صرسـول االله  : گويـد  معبداالله بن عبـاس  
  .)١(متفق عليه. »الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فيِ قَيْئِهِ كَ 

كنـد،    مـى گيرد، مانند سگى است كه اسـتفراغ    مىاش را پس  كسى كه هبه
  .خورد  مىسپس دوباره استفرغش را 

@ @

@sí‡yIQPH@ @
  )نيكوكاري و گناه(

  

درباره نيكوكاري و گنـاه   صرسول االله كه از  گويد سبن سمعان نواس 
الْبرُِّ حُسْنُ الخْلُُقِ وَالإثْمُ مَا حَـاكَ فيِ صَـدْرِكَ « :فرمودند صآنحضرت پرسيدم 

لِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ    .)٢(رواه مسلم  »وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّ

آيد و   مىنيكوكاري، خوش اخلاقي است، و گناه ناراحتي است كه در دل پديد 
                                                 

 ).١٦٢٢(ومسلم في الوصايا والصدقة رقم) ٢٥٨٩(لبخاري في الهبة رقما) ١(
 ).٢٥٥٣(مسلم في البر والصلة رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

10
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

  .دوست نداري مردم از آن آگاه شوند
@sí‡yIQQH@ @

  )استكه مسلمان ديگر از اذيت او مصون باشد ين كسمسلما(

المُْسْلِمُ « :كند كه فرمودند  مىروايت  ص از رسول االله م عبداالله بن عمرو
 .)١(متفق عليه  »مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ وَالمُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهَىَ االلهَُّ عَنهُْ 

اير مسلمانان از دست و زبان او در امان باشـند،  مسلمان كسى است كه س
. دا منع كرده است، هجرت نمايدكسي است كه از آنچه خ) واقعي(اجر و مه

  ).يعني آنها را ترك كند(
@sí‡yIQRH@ @

  )از خصلتهاي ايمان گفتار نيك و مراعات حقوق همسايگان و ميهمانان است(

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ « :مودندكند كه فر  مىروايت  صرسول االله  از س ههريروأب
ا أَوْ ليَِصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ فَـلاَ  باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًْ

  .)٢(متفق عليه  »يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ 

كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، بايد سخن نيك بگويد، يا خاموش 
و ساكت شود، و كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، بايد همسايه خود را 

  .گرامي بدارد، و كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، ميهمان نوازي كند
@ @

                                                 
 ).٤٠(ومسلم في الإيمان رقم ) ١٠(البخاري في الإيمان رقم ) ١(
 ).٤٨(ومسلم في الإيمان رقم ) ٦٠١٨(البخاري في الآداب رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

11
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

@sí‡yIQSH@ @
  )ياري و كمك مؤمنين به يكديگر(

  

المُْؤْمِنُ للِْمُـؤْمِنِ « :كند كه فرمودند  مىروايت  ص از رسول س يوسم وأب
جَالسًِـا إذِْ جَـاءَ  صكَالْبُنيَْانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَينَْ أَصَابعِِهِ وَكَانَ النَّبـِيُّ 

اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ االلهَُّ  رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالبُِ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْناَ بوَِجْهِهِ فَقَالَ 
  .)١(متفق عليه  »عَلىَ لسَِانِ نَبيِِّهِ مَا شَاءَ 

برخي از آن است كه ) استوار(مؤمن مانند ساختماني در همكاري با مؤمن 
انگشـتان   صايشـان  ) و براي بيان حالت آن( سازد  مىبرخي ديگر را محكم 

نشسته بود مـردي، يـا    صپيامبر اليكه ، و در حخويش را در هم پنجه زدند
: فرمود صصاحب جاحتي بر ما داخل شد طلب حاجتى نمود، آن حضرت 

درباره همـديگر شـفاعت كنيـد، و حاجـت همـديگر را برطـرف سـازيد، و        
  .نمايد  مىخداوند آنچه خواهد بر زبان پيامرش جاري 
@sí‡yIQTH@ @

  )قضاء حوائج مسلمانان(
  

ـسَ عَـنْ مُـؤْمِنٍ « :كند كه  مىروايت  صل االله از رسو س ههريرأبو مَـنْ نَفَّ
َ عَلىَ مُعْسرٍِ  سَ االلهَُّ عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسرَّ نْيَا نَفَّ  كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ

                                                 
 ).٢٥٨٥(ومسلم في البر والصلة رقم ) ٦٠٢٧(البخاري في الآداب رقم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

12
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

نْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَترََ مُسْلِماً سَترََ  َ االلهَُّ عَلَيْهِ فيِ الدُّ نْيَا وَالآخِرَةِ وَااللهَُّ فيِ يَسرَّ هُ االلهَُّ فيِ الدُّ
  .)١(رواه مسلم  »عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ 

كسىكه از برادر مؤمن خود يك سختي و دشواري را در دنيـا بـر طـرف    
كند، و كسىكه   مىكند، خداوند يك دشواري و سختي روز قيامت او را رفع 

و بينوائي آسان بگيرد، خداوند در دنيا و آخرت بـر او آسـان خواهـد     بر فقير
گرفت، و كسىكه بدي و زشتي مسلماني را پنهان كنـد، خداونـد در دنيـا و    

اين زشتي و بدي بـراي كسـاني كـه    (پوشاند،   مىآخرت، بدي و زشتي او را 
د باشد، از قبيـل اميـران كـه بـه فسـا       مىداراي كارها و مناصب بزرگ هستند 

مشهور نيستند و ممكن است اتفاقي آن را انجام داده باشند؛ البته در صـورت  
انجام آن كار، ولي اگر در حال انجام زشتي ديده شود، بايد منع شود، و اگـر  
توانايي بازداشتن از آن كار زشت وجود نداشت، به فرمـانروا و حـاكم شـهر    

كـه بنـده در     مى، و خداوند در كمك و ياري بنده اسـت هنگـا  )شكايت نمود
  .باشد  مىكمك و ياري برادر مسلمانش 

@sí‡yIQUH@ @
  )حق مسلمان بر مسلمان ديگر(

حَقُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ « :كند كه  مىروايت  صرسول االله از  س ههرير بوأ
مْ عَلَيْـهِ وَإِ  ذَا دَعَـاكَ فَأَجِبْـهُ وَإذَِا سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ االلهَِّ قَـالَ إذَِا لَقِيتَـهُ فَسَـلِّ

                                                 
 .)٢٦٩٩(مسلم في الذكر والدعاء رقم ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

13
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

تْهُ وَإذَِا مَرِضَ فَعُـدْهُ وَإذَِا مَـاتَ  اسْتَنصَْحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإذَِا عَطَسَ فَحَمِدَ االلهََّ فَسَمِّ
بعِْهُ    .)١(رواه مسلم  »فَاتَّ

: حق مسلمان بر مسلمان ديگر شش چيز است گفتند آن چيسـت؟ فرمـود  
ن، و اگر تو را دعوت كرد، دعوت او را اجابـت  اگر او را ديدي بر او سلام ك

كن، و اگر از تو درخواست نصيحت نمود، او را نصيحت كن، و اگر عطسـه  
خدا تو را رحم ) يرحمك االله: يعني بگو(الله گفت، به او جواب ده زد و الحمد

او را  ءكند، و اگر مريض شد، او را عيادت كـن، و اگـر فـوت نمـود، جنـازه     
  .تشييع كن

@sí‡yIQVH@ @
  )برادري اسلام و حقوق مسلمان(

  

اسَـدُوا « :كند كه فرمودنـد   مىروايت  صسول االله از ر س ههريرأبو لاَ تحََ
وَلاَ تَناَجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَـلىَ بَيْـعِ بَعْـضٍ وَكُونُـوا 

قِـرُهُ التَّقْـوَى هَاهُنـَا عِبَادَ االلهَِّ إخِْوَانًا المُْسْلِمُ أَخُو  ذُلُـهُ وَلاَ يحَْ المُْسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يخَْ
قِـرَ أَخَـاهُ المُْسْـلِمَ كُـلُّ  ِّ أَنْ يحَْ اتٍ بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشرَّ وَيُشِيرُ إلىَِ صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّ

 .)٢(متفق عليه. »هُ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُ 

                                                 
 ).٢١٦٢(مسلم في الآداب رقم ) ١(
 ).٢٥٦٤(ومسلم في البر والصلة رقم ) ٦٠٦٤(البخاري في الآداب رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

14
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

شما مسلمانان به يكديگر حسد نورزيد، به زيان يكديگر سازش نكنيد، و 
به يكديگر بغض و كينه نورزيد، و به همديگر پشت نكنيـد، و هـيچ يـك از    
شما بر فروش ديگري نفروشـد، بنـدگان خـدا، و بـرادران همـديگر باشـيد،       

كنـد، دسـت از يـاري و      مىمسلمان برادر مسلمان است، به برادر خود ستم ن
شمارد، اين   مىكند، او را خوار و ذليل ن  مىكشد، او را تكذيب ن  مىكمك او ن

ش اشـاره فرمـود ـ بـراي انسـان      ا هتقوا و پرهيزكاري است ـ و سه بار به سين 
همين كافي است كه برادر مسلمان خويش را حقير و كوچك شمارد، خون و 

  .حرام است گرمسلمان ديمال و شرف و ناموس هر مسلمان بر 
@sí‡yIQWH@ @
@ @

  )نهي از قهر كردن بيش از سه روز(
  

لاَ «@:كند كه فرمودنـد   مىروايت  صرسول االله از  س أيوب الأنصاريأبو
يحَِلُّ لرَِجُلٍ أَنْ يهَْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَـانِ فَيُعْـرِضُ هَـذَا وَيُعْـرِضُ هَـذَا 

ا الَّ  همَُ لاَمِ وَخَيرُْ   .)١(متفق عليه  »ذِي يَبْدَأُ باِلسَّ

براي هيچ مسلماني جايز نيست كه بيش از سه روز از برادرش قهر كنـد،  
شود،   مىكنند هر يك از ديگري روىگردان   مىو وقتىكه با يكديگر برخورد 

  .كند  مىو بهترين اين دو همان است كه ابتدا سلام 

                                                 
 ).٢٥٦٠(ومسلم في البر والصلة رقم ) ٦٠٧٧(البخاري في الآداب رقم ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

15
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

@sí‡yIQXH@ @
  )كنند ميد كم بر افراد بسيار سلام افرا سواره بر نشسته، و(

اكِـبُ «@:فرمودنـد  صكند كه رسول االله   مىروايت  سأبوهريره  مُ الرَّ يُسَـلِّ
  .)١(متفق عليه. »عَلىَ المَْاشيِ وَالمَْاشيِ عَلىَ الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلىَ الْكَثيرِِ 

چك بر و كو ،سواره بر پياده، پياده بر نشسته، جمعيت كم بر جمعيت زياد
  .كند  مىبزرگ سلام 

@sí‡yIQYH@ @
  )سلام بر شناخت و غير شناخت است(

أَيُّ الإِسْـلاَمِ « :پرسـيد  صگويد مردي از رسول االله  معبداالله بن عمرو 
لاَمَ عَلىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تَعْرِفْ    .)٢(متفق عليه. »خَيرٌْ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّ

به مردم : چه اسلامي بهتر است؟ فرمود: پرسيدند ص االلهرسول مردي از 
  .خوراك دادن، و بر مردم سلام كردن، چه او را بشناسي، و چه او را نشناسي

@sí‡yIRPH@ @
  )با چهره باز و روي خوش برخورد كني مستحب است(

قِـرَنَّ مِـنْ «@:كند كـه فرمودنـد    مىروايت  صاز رسول االله  سأبوذر  لاَ تحَْ
  .)٣(رواه مسلم. »عْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ المَْ 

                                                 
 ).٢١٦٠(ومسلم في الآداب رقم) ٦٢٣٣(البخاري في الاستئذان رقم) ١(
 ).٣٩(ومسلم في الإيمان رقم ) ٦٢٣٦(البخاري في الاستئذان رقم ) ٢(
 ).٢٦٢٦(مسلم في البر والصلة رقم ) ٣(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

16
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

را كوچك ) و معروف آنچه كه پسنديده است(هيچ چيزي را از عمل نيك و خير 
  .مشمار هر چند كه با برادر مسلمانت با چهره باز و روي خوش برخورد كني

  

@sí‡yIRQH@ @
  )يتشويق بر راستگوئي و نهي از دروغگوئ(

  

عَلَيْكُمْ « :كند كه فرمودند  مىروايت  صرسول االله  از سبن مسعود عبداالله 
جُـلُ  ةِ وَمَـا يَـزَالُ الرَّ دْقَ يهَْدِي إلىَِ الْبرِِّ وَإنَِّ الْـبرَِّ يهَْـدِي إلىَِ الجَْنَّـ دْقِ فَإنَِّ الصِّ باِلصِّ

دْقَ حَتَّـى يُكْتَـبَ عِنـْدَ االلهَِّ ى الصِّ ـاكُمْ وَالْكَـذِبَ فَـإنَِّ  يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ يقًا وَإيَِّ صِـدِّ
جُـلُ يَكْـذِبُ  الْكَذِبَ يهَْدِي إلىَِ الْفُجُورِ وَإنَِّ الْفُجُورَ يهَْدِي إلىَِ النَّارِ وَمَـا يَـزَالُ الرَّ

ابًا ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ االلهَِّ كَذَّ   .)١(متفق عليه  »وَيَتَحَرَّ

اري و صداقت چنگ بزنيد، به تحقيق كه صداقت به راستگويي و راستكرد
سازد و نيكي و بر به سوي بهشت رهنمون   مىو راستي به بر و نيكي رهنمود 

باشد و در   مىيد و بدنبال راستي گو  مىو هر فرد كه همچنان راست . سازد  مى
نمايد تا آنكه نـزد خـدا از گـروه راسـتگويان و       مىمسير آن تلاش و كوشش 

از دروغگـويي و فريبكـاري بپرهيزيـد و دوري    . گـردد   مـى سوب صادقان مح
سـازد و فجـور و     مـى نماييد زيرا دروغ به سوي كارهاي بد و زشت رهنمون 

سـازد و هـر فـرد كـه همچنـان دروغ        مىزشتي به سوي آتش جهنم رهنمون 
                                                 

 ).٢٦٠٧(ومسلم في البر والصلة رقم ) ٦٠٩٤(البخاري في الآداب رقم ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

17
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

نمايد تا آنكـه نـزد خداونـد      مىگويد و در مسير آن حركت كرده و تلاش   مى
  .گردد  مىگروه دروغگويان و فريبكاران محسوب متعال از 

  

@sí‡yIRRH@ @
  )هاي منافق نهنشا(

  

آيَةُ المُْنـَافقِِ ثَـلاَثٌ « :كند كه فرمودند  مىروايت  ص از پيامبر سه هريرأبو
ثَ كَذَبَ وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإذَِا اؤْتمُنَِ خَانَ    .)١(متفق عليه  »إذَِا حَدَّ

گويد،   مىاول اينكه در صحبتهاى خود، دروغ : ستيز اچنشانه منافق، سه 
  .كند  مىكند، سوم اينكه در امانت خيانت   مىدوم اينكه خلاف وعده عمل 

  

@sí‡yIRSH@ @
  )حفظ زبان(

  

مَـنْ «@:كنـد كـه فرمودنـد     مـى روايت  صاز رسول االله  س سهل بن سعد
  .)٢(رواه البخاري  »ضْمَنْ لَهُ الجَْنَّةَ يَضْمَنْ ليِ مَا بَينَْ لحَْيَيْهِ وَمَا بَينَْ رِجْلَيْهِ أَ 

) يعني شرمگاهش(و بين دو پايش ) يعني زبان(هركس بين دو ريش خود 
  .شوم  مىبرايم ضمانت كند و آنرا حفظ نمايد، من بهشت را برايش ضمانت 

@ @

                                                 
 ).٥٩(ومسلم في الإيمان رقم ) ٣٣(البخاري في الإيمان رقم ) ١(
 ).٦٤٧٤(البخاري في الرقاق رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

18
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

@sí‡yIRTH@ @
  )تعريف غيبت(

  

مَـا  أَتَـدْرُونَ «@:فرمودنـد  صرسـول االله  كند كـه    مىروايت  س ههرير وأب
الْغِيبَةُ قَالُوا االلهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بماَِ يَكْـرَهُ قِيـلَ أَفَرَأَيْـتَ إنِْ كَـانَ فيِ 

تَّـهُ  رواه   »أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإنِْ لمَْ يَكُـنْ فيِـهِ فَقَـدْ بهََ
  .)١(مسلم
خـدا و  : گفتند غيبت و پشت سر ديگران حرف زدن چيست؟ دداني  مىيا آ

ياد كردن برادرت به آنچه كه او دوسـت نـدارد   : فرمود .رسول خدا داناترند
گـويم در او باشـد هـم      مـى اگر آنچه در باره بـرادرم  : گفته شد .غيبت است

ت، برادرت به آنچه كه در او هست، غيبت اس ـ ياد كردن: غيبت است؟ فرمود
  .يا هن زدبه او بهتا و اگر به آنچه كه در او نيست او را ياد كني

 

@sí‡yIRUH@ @
  )نهي از نميمه و سخن چيني( 

  

ةَ « :فرمايد  مى ص شنيدم كه پيامبر: گويد س بن اليمان هحذيف لاَ يَدْخُلُ الجَْنَّـ
  .سخن چين: القتات@.)٢(متفق عليه  »قَتَّاتٌ 

                                                 
 ).٢٥٨٩( مسلم في البر والصلة رقم) ١(
 ).١٠٥(ومسلم في البر والصلة رقم .)٦٠٥٦(البخاري في الآداب رقم) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

19
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

@.رفتسخن چين و خبركش به بهشت نخواهد  @
@sí‡yIRVH@ @

  )نهي از دشنام دادن و لعنت كردن(

لاَ يَرْمِـي رَجُـلٌ رَجُـلاً «@:فرمايـد   مـى شنيد كه  صاز رسول االله  سأبوذر 
تْ عَلَيْـهِ إنِْ لمَْ يَكُـنْ صَـاحِبُهُ كَــذَلكَِ  رواه   »باِلْفُسُـوقِ وَلاَ يَرْمِيـهِ بـِالْكُفْرِ إلاَِّ ارْتَــدَّ

  .)١(البخاري
سازد، اگـر آن شـخص چنـين      مىكسىكه ديگري را به فسق و كفر متهم 

  .گردد  مىنباشد، فسق و كفرش بر خودش بر 
@sí‡yIRWH@ @

  )نهي از دشنام دادن مردگان(

مُْ قَـدْ «@:فرمودند صرسول االله : گويد كه عائش لاَ تَسُـبُّوا الأمَْـوَاتَ فَـإنهَِّ
مُوا   .)٢(ريرواه البخا  »أَفْضَوْا إلىَِ مَا قَدَّ

  .ندا هبه مردگان ناسزا نگوييد، زيرا آنان به نتيجه اعمالشان رسيد
@sí‡yIRXH@ @

  )دوري و اجتناب از خشم و غضب(

ـعَةِ إنَِّـماَ «@:فرمودند صرسول االله  :گويد سه هريرأبو َ ـدِيدُ باِلصرُّ لَيْسَ الشَّ
دِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ الْغَضَبِ    .)١(متفق عليه  »الشَّ

                                                 
 ).٦٠٤٥(البخاري في الآداب رقم ) ١(
 ).١٣٩٣(البخاري في الجنائز رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

20
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

در غلبه كردن بر ديگران نيست، بلكه پهلواني آن است كه هنگـام  پهلواني 
  .خشم و غضب، بر خود غلبه كند و از خشم خود بكاهد

@sí‡yIRYH@ @
  )اگر حيا نداشتي هر چه خواستي بكن(

ا أَدْرَكَ «@:فرمودنـد  ص االلهگويـد رسـول    س مسعود الأنصـاري و أب إنَِّ ممَِّـ
ةِ الأوُلىَ إذَِا لمَْ تَسْتَحْيِ فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّ    .)٢(رواه البخاري  »بُوَّ

هرگاه شرم و حيا نداشتي، : آن چه مردم از سخن پيامبران پيشين دريافتند
  .هر چه خواستي بكن

@sí‡yISPH@ @
  )حيا بخشي از ايمان است(

عَلىَ رَجُلٍ مِنْ الأنَْصَـارِ  مَرَّ  صأَنَّ رَسُولَ االلهَِّ « :گويد  مى من عمر ـعبداالله ب
متفـق   »دَعْهُ فَإنَِّ الحَْيَـاءَ مِـنْ الإيـماَنِ  صوَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فيِ الحَْيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ 

  .)٣(عليه
گذشت كه بـرادرش را    مىاز كنار يك مرد انصاري  صروزي رسول االله 

ه شـرم و حيـاأت را كمتـر    گفت ك  مىو (كرد  مىدر مورد شرم و حيا نصيحت 
در باره كم كردن شرم و حيا او را پند مده، زيـرا  : فرمود صآنحضرت ) كن

                                                                                                                            
 ).٢٦٠٨(ومسلم في البر والصلة من حديث ابن مسعود رقم ) ٦١١٤(البخاري في الآداب رقم ) ١(
 ).٦١٢٠(البخاري في الآداب رقم ) ٢(
 ).٥٩(ومسلم في الإيمان رقم ). ٢٤(البخاري في الإيمان رقم ) ٣(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

21
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

  .حيا بخشي از ايمان است
@sí‡yISQH@ @

  )نرم رفتاري(
  

فْـقَ لاَ «@:كنـد كـه فرمودنـد     مىروايت  صاز رسول االله  كعائشه  إنَِّ الرِّ
ءٍ إلاَِّ زَانَهُ وَلاَ يُنزَْعُ مِ  ءٍ إلاَِّ شَانَهُ يَكُونُ فيِ شيَْ   .)١(رواه مسلم. »نْ شيَْ

دهد، و   مىرفتار نرم در چيزي نخواهد بود مگر اينكه آن چيز را آرايش و زينت 
  .كند  مىاز چيزي گرفته و برداشته نشود مگر اينكه آن چيز را بد و عيب دار 

  

@sí‡yISRH@ @
  )نهي از كبر و غرور(

  

لاَ «@:كند كـه فرمودنـد    مى روايت صاز رسول االله  س عبداالله بن مسعود
جُلَ يحُِبُّ أَنْ يَكُونَ  ةٍ مِنْ كِبرٍْ قَالَ رَجُلٌ إنَِّ الرَّ يَدْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ

قِّ وَغَمْـطُ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنةًَ قَالَ إنَِّ االلهََّ جمَيِلٌ يحُِـبُّ الجْـَماَلَ الْكِـبرُْ بَطَـرُ الحْـَ
  .)٢(رواه مسلم  »النَّاسِ 

كسيكه در قلب او مثقالى از يك انـدك از كبر و غرور باشد وارد بهشـت  
اى پيـامبر فـردى دوسـت دارد لبـاس او     : شود، يكى از ياران سؤال كـرد   مىن

                                                 
 ).٢٥٩٤(مسلم في البر والصلة رقم ) ١(
 ).٩١(مسلم في الإيمان رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

22
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

! خوب و زيبـا باشـد، و همچنـين كفـش و پـاپوش او زيبـا و قشـنگ باشـد        
قشـنگ اسـت، و زيبـائى و قشـنگى را      خداونـد زيبـا و  : آنحضرت فرمودند

دوست دارد، كبر و غرور ناخشنودى و عدم رضايت از حق و تحقير مـردم و  
  .ناچيز شمردن مردم است

  

@sí‡yISSH@ @
@ @

  )آنچه از مدح و ثنا مكروه است(
  

فَـأَثْنىَ عَلَيْـهِ  صأَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِندَْ النَّبـِيِّ «@:كند كه  مىروايت  سأبو بكره 
ا فَقَالَ النَّبيُِّ  رَجُلٌ  وَيحَْكَ قَطَعْـتَ عُنـُقَ صَـاحِبكَِ يَقُولُـهُ مِـرَارًا إنِْ كَـانَ  صخَيرًْ

ـهُ كَـذَلكَِ وَحَسِـيبُهُ  أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ محَاَلَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إنِْ كَانَ يُرَى أَنَّ
  .)١(متفق عليه  »االلهَُّ وَلاَ يُزَكِّي عَلىَ االلهَِّ أَحَدًا

 صبر مدح و ثناي ديگـري بـود، رسـول االله     صمردي نزد رسول االله 
واي بر تو گردن او را قطع كردي و بريدي ـ و چند بار اين جملـه را   : فرمود

به : تكرار كرد ـ اگر يكي از شما به مدح و ثناي كسي اجبار دارد، پس بگويد 
حقيقت مردي خوبي  گمانم چنين و چنان است، و اگر ديد كه آن شخص در

إن شاء االله آن شخص چنين است، و حساب او نزد خداسـت،  : است، بگويد

                                                 
 ).٣٠٠٠(ومسلم في الزهد والرقائق) ٦٠٦١(البخاري في الآداب رقم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

23
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

  .دهد  مىو بر خدا هيچ كس را تزكيه و برتري ن
@ @
@sí‡yISTH@ @

  )پوشاند يمؤمن عيب خود را م(

  

تـِي مُعَـافىً إلاَِّ «@:فرمايد  مى صشنيدم رسول االله : ويدگ سه هريروأب كُلُّ أُمَّ
هُ االلهَُّ  المُْجَاهِرِينَ  يْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبحَِ وَقَدْ سَترََ جُلُ باِللَّ وَإنَِّ مِنْ المُْجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّ

هُ وَيُصْبحُِ يَكْشِفُ  هُ رَبُّ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْترُُ
  .)١(تفق عليهم  »سِترَْ االلهَِّ عَنهُْ 

گناهانش را براي مـردم  ه ك  ىتمامي امت من در خير و عافيت است مگر كس
كرده باشـد، و  ) بدي(آشكار نمايد، و از ديوانگي آن است كه فردي در شب كار

خداوند آن كار را بر او ستر كرده و پوشانده باشد، ولـي خـودش آمـده و آنـرا     
چنان كردم، در حاليكـه خداونـد    كند كه اى فلاني من ديشب چنين و  مىبازگو 

  .كند  مىبود، و او در صبح آمده و آنرا آشكار پوشانده در شب عيب او را 
  

@sí‡yISUH@ @
  )استاز كعب باشد در آتش  تر پائينه آنچ(

  

                                                 
 ).٢٩٩٠(ومسلم في الزهد والرقائق رقم ) ٦٠٦٩(البخاري في الآداب رقم ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

24
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

مَا أَسْـفَلَ مِـنْ الْكَعْبَـينِْ مِـنْ «@:فرمودند صرسول االله : گويد سه هريروأب
  .)١(البخاريرواه   »الإِزَارِ فَفِي النَّارِ 

روز قيامـت آن   ،و قـوزك پـا باشـد    )بجلك(از كعب تر پائينآنچه از لباسها 
  .مقدار در آتش جهنم خواهد بود

  
@sí‡yISVH@ @
@ @

  )حق راه را مراعات كنيد(
  

اكُمْ وَالجُْلُوسَ عَلىَ «@:فرمودند صرسول االله : گويد سأبوسعيد الخدري  إيَِّ
رُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَناَ بُدٌّ  ثُ فيِهَا قَالَ فَإذَِا أَبَيْـتُمْ إلاَِّ المَْجَـالسَِ  الطُّ ماَ هِيَ مجَاَلسُِناَ نَتَحَدَّ إنَِّ

ـ وَكَـفُّ الأذََى وَرَدُّ  هَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَـضُّ الْبَصرَِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ
لاَمِ وَأَمْرٌ باِلمَْعْرُوفِ وَنهَيٌْ عَنْ المُْنْ    .)٢(متفق عليه. »كَرِ السَّ

چـاره  ! يا رسول االله: از نشستن در معابر عمومي اجتناب كنيد، مردم گفتند
اى جز اين نداريم زيرا آنجا، محل نشستن و سخن گفتن ما است، رسول االله 

ى جز ايـن نداريـد، پـس حـق راه را مراعـات كنيـد،       ا هاگر چار: فرمود ص
حافظـت چشـمها، اذيـت    : رمـود حـق راه چيسـت؟ ف  ! يا رسول االله: پرسيدند

                                                 
 ).٥٧٨٧(البخاري في اللباس رقم ) ١(
 ).٢١٦١(ومسلم في الآداب رقم ) ٢٤٦٥(البخاري في المظالم رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

25
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

  .نكردن عابران، جواب دادن سلام و امر به معروف و نهي از منكر
  
  

@sí‡yISWH@ @
@ @

  )جايز بودن مناجات اگر بيش از سه نفر باشد(
  

إذَِا «@:كند كـه فرمودنـد    مىروايت  صاز رسول االله  سعبداالله بن مسعود 
زِنَـهُ  كُنتُْمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَناَجَى رَجُلاَنِ دُونَ  تَلِطُوا باِلنَّاسِ أَجْـلَ أَنْ يحُْ . »الآخَرِ حَتَّى تخَْ

  .)١(متفق عليه
  مىاگر سه نفر بوديد، نبايد دو نفر با هم رازگوئي و مناجات كنند، و سـو 

يعنـي بـيش از سـه نفـر     (را ترك كنند، تا اينكه با مردم در هم داخـل شـويد  
  .نمايد مىوهگين را اند) فرد سومي(، چون اين امر او را )باشيد

  

@sí‡yISXH@ @
  )باز كردن جا در مجالس(

  

لاَ يُقِـيمُ «@:فرمودنـد  صكند كه رسـول االله   مىروايت  معبداالله بن عمر 
عُوا حُوا وَتَوَسَّ جُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يجَْلِسُ فيِهِ وَلَكِنْ تَفَسَّ جُلُ الرَّ   .)٢(متفق عليه. »الرَّ

                                                 
 ).٢١٨٤(ومسلم في الآداب رقم ) ٦٢٨٨(البخاري في الاستئذان رقم ) ١(
 ).٢١٧٧(ومسلم في الآداب ) ٦٢٧٠(البخاري في الاستئذان رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

26
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

د سازد تـا خـود در جـاي او بنشـيند،     نبايد كسى ديگري را از جايش بلن
ر گتو كمي تن(وسعت دهيدگشايش و وليكن جاي را باز كنيد، و يا بين خود 

  ).بنشينيد
@sí‡yISYH@ @

  )اجازه خواستن بخاطر نگاه چشم است(

لَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فيِ حُجَـرِ النَّبـِيِّ «@:كند كه مىروايت  سسهل بن سعد  اطَّ
دْرًى يحَُكُّ بهِِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنظُْرُ لَطَعَنـْتُ بـِهِ فيِ مِ  صوَمَعَ النَّبيِِّ  ص

ماَ جُعِلَ الاِسْتئِْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصرَِ    .)١(متفق عليه. »عَيْنكَِ إنَِّ

كرد،  مىبود به داخل نگاه  صهاي پيامبر  همردي از سوراخي كه در حجر
شانه آهنيني بود كه سر خـود را  )مدري( صر و در اين وقت در دست پيامب

دانستم كه تو به داخـل خانـه    مىاگر : فرمود صخارانيد، آنحضرت  مىبا آن 
اجازه خواستن براي همين . بردم مىكني، اين شانه را در چشمت فرو  مىنگاه 

  .است كه شخص نگاه نكند
@sí‡yITPH@ @

  )جزتراند نگاه كردكه از او فقيرتر و عايدر امور دنيا بايستي به كسان(

                                                 
 ).٢١٥٦(ومسلم في الآداب رقم) ٦٢٤١(البخاري في الاستئذان رقم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

27
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

إذَِا نَظَـرَ «@:كنـد كـه فرمودنـد    مـى روايـت   صاز رسول االله  سأبوهريره 
لَ عَلَيْهِ فيِ المَْالِ وَالخْلَْقِ فَلْيَنظُْرْ إلىَِ مَـنْ هُـوَ أَسْـفَلَ مِنـْهُ  متفـق . »أَحَدُكُمْ إلىَِ مَنْ فُضِّ

  .)١(عليه
 ـ  روت، و در خلقـت  هرگاه يكي از شما به كسى كه خداوند به او در مـال ث

تـر   زيبايي عطا فرموده بنگرد، پس به كسى كه از خود فقيرتر و عاجزتر و زشت
  .است نگاه كند

@sí‡yITQH@ @
  )بسم االله گفتن نزد خوردن، و با دست راست خوردن(

وَكَانَـتْ  صكُنتُْ غُلاَمًا فيِ حَجْرِ رَسُولِ االلهَِّ « :گويد سعمر بن أبي سلمَه 
حْفَةِ فَقَالَ ليِ رَسُولُ االلهَِّ  يَدِي تَطِيشُ فيِ  يَا غُـلاَمُ سَـمِّ االلهََّ وَكُـلْ بيَِمِينـِكَ  صالصَّ

  .)٢(متفق عليه. »وَكُلْ ممَِّا يَلِيكَ فَماَ زَالَتْ تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدُ 

و  ص االلهى بودم در تربيت رسول ا هپسر بچ: گويد سسلمه  أبى عمر بن
اى غلام خدا را ياد : فرمود صاالله سول گشت، ر  مىدستم در صيني خوراك 

  .و با دست راست خود بخور، و از جلو خود بخور) بسم االله بگو(كن 
  .به من دستور داد صو بعد از اين همچنان بودم كه رسول االله 

  

@sí‡yITRH@ @

                                                 
 ).٢٩٦٣(ومسلم في الزهد والرقائق رقم ) ٦٤٩٠(البخاري في الرقاق رقم ) ١(
 ).٢٠٢٢(ومسلم في الأطعمة رقم ) ٥٣٧٦(البخاري في الأطعمة رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

28
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

  )ليساندن انگشتان(

لاَ إذَِا أَكَلَ أَحَـدُكُمْ فَـ«@:فرمودند صرسول االله : گويد معبداالله بن عباس 
  .)١(متفق عليه. »يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

هاى خود را پاك و تميز نكند  هرگاه يكى از شما خوراكى را خورد پنجـه
  .تا اينكه او را بليساند يا ليسانيده شود

@ @

@sí‡yITSH@ @
@ @

  )خوردن و آشاميدن با دست راست(
  

إذَِا أَكَـلَ أَحَـدُكُمْ «@:فرمودنـد  صرسـول االله  : گويـد  معبداالله بـن عمـر  
ـبُ  ـيْطَانَ يَأْكُـلُ بشِِـماَلهِِ وَيَشرَْ بْ بيَِمِينـِهِ فَـإنَِّ الشَّ بَ فَلْيَشرَْ فَلْيَأْكُلْ بيَِمِينهِِ وَإذَِا شرَِ

  .)٢(رواه مسلم  »بشِِماَلهِِ 

هرگاه يكي از شما خواست بخورد با دست راست خود بخورد، و هرگاه 
دست چپ خـود بنوشـد، زيـرا شـيطان بـا دسـت چـپ        خواست بنوشد، با 

  .نوشد مىخورد، و با دست چپ  مى
  

@sí‡yITTH@ @
@ @

                                                 
 ).٢٠٣١(ومسلم في الأطعمة رقم ) ٥٤٥٦(البخاري في الأطعمة رقم ) ١(
 ).٢٠٢٠(مسلم في الأطعمة رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

29
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

  )نوشيدن در حال ايستادن مكروه است(
  

بَنَّ أَحَدٌ مِنكُْمْ قَائِماً «@:فرمودند صرسول االله : گويد سأبوهريره    »لاَ يَشرَْ
  .)١(رواه مسلم

  .هيچ يك از شما در حال ايستادن نياشامد
  

@ @
sí‡y@ITUH@ @

  هرگاه كفشي را پوشيد از راست شروع كند(

  )و هرگاه آنرا بيرون آورد، از چپ شروع كند

إذَِا انْتَعَـلَ أَحَـدُكُمْ فَلْيَبْـدَأْ «@:فرمودنـد  صرسـول االله  : گويد سأبوهريره 
ماَلِ وَلْيُنعِْلْهُماَ جمَيِعًا أَوْ ليَِخْ   .)٢(متفق عليه  »لَعْهُماَ جمَيِعًاباِلْيُمْنىَ وَإذَِا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ باِلشِّ

از  كه و آنگاه ،هرگاه يكي از شما كفش به پا كند اول از راست شروع كند
و آخـر   ،چپ شروع كند، اول بايد پاي راست كفش شود آورد از مىپا بيرون 

  .هم آن، از پا در آورده شود
  .نديا هر دو پا را برهنه ك. و يا هر دو را كفش بپوشد

  

@sí‡yITVH@ @
  )آنچه در عطسه مستحب، و در خميازه ناپسند است(

                                                 
 ).٢٠٢٦(مسلم في الأشربة رقم ) ١(
 ).٢٠٩٧(ومسلم في اللباس والزينة رقم ) ٥٨٥٦, ٥٨٥٥(البخاري في اللباس رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

30
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

إنَِّ االلهََّ يحُِبُّ الْعُطَـاسَ وَيَكْـرَهُ «@:فرمودند صگويد رسول االله  سهريره أبو
ا عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُـولَ لَـهُ  ăالتَّثَاؤُبَ فَإذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحمَدَِ االلهََّ كَانَ حَق

هُ مَـا يَرْحمَُكَ  دَّ ـيْطَانِ فَـإذَِا تَثَـاءَبَ أَحَـدُكُمْ فَلْـيرَُ ماَ هُوَ مِـنْ الشَّ ا التَّثَاؤُبُ فَإنَِّ االلهَُّ وَأَمَّ
يْطَانُ    .)١(رواه البخاري  »اسْتَطَاعَ فَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنهُْ الشَّ

 بنـابر . داند مىخداوند حكيم، عطسه را دوست داشته و خميازه را ناپسند 
اين هرگاه يكي از شما عطسه زده و الحمد الله بگويد، بـر هـر مسـلماني كـه     

يرحمك : كه به او بگويد) سزاوار است(شنود واجب است  مى، را »الحمد الله«
االله، اما اين را بدانيد، كه خميازه از جانب شيطان است، بدين خاطر هر يـك  

توانـد آن را دفـع و رد كنـد،     مىا كه از شما كه خميازه بر او غلبه كند، تا آنج
كشد، شيطان به خاطر ايـن عملـش بـه او     مىزيرا هر يك از شما كه خميازه 

  .كند مىش ا هخندد و مسخر مى
@sí‡yITWH@ @

  )آداب ديدن خواب(

إذَِا رَأَى «@:شـنيد كـه فرمودنـد    صاز رسـول االله   سأبو سعيد الخـدري  
ماَ  ثْ بهَِا وَإذَِا رَأَى غَـيرَْ  أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يحُِبُّهَا فَإنَِّ هِيَ مِنْ االلهَِّ فَلْيَحْمَدْ االلهََّ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّ

                                                 
 ).٦٢٢٣(البخاري في الآداب رقم ) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

31
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

ـَا لاَ  هَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأحَدٍ فَإنهَِّ يْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شرَِّ ماَ هِيَ مِنْ الشَّ  ذَلكَِ ممَِّا يَكْرَهُ فَإنَِّ
هُ    .)١(متفق عليه. »تَضرُُّ

ا خوابي ديد كه ميل داشـت بقيـه را از آن آگـاه كنـد، آن     اگر يكي از شم
خواب از خداست، بنابراين بايد خدا را سپاس گويـد و ديگـران را از آن بـا    
خبر سازد، ولي اگر غير آن بود و كراهت داشت، آن خواب از شيطان است و 
بايد از شر آن به خدا پناه برد و كسي را از آن خبر ندهـد كـه بـه او ضـرر و     

  .ني نخواهد رسيدزيا
@sí‡yITXH@ @
@ @

  )كه در خواب ديدن دروغ بگويديكس(
  

مَـنْ «@:كند كـه فرمودنـد   مىروايت  صاز رسول االله  معبداالله بن عباس 
مَ بحُِلْمٍ لمَْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَينَْ شَعِيرَتَينِْ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْـتَمَعَ إلىَِ حَـدِيثِ  لَّ تحََ

رَ قَوْمٍ وَهُ  ونَ مِنهُْ صُبَّ فيِ أُذُنهِِ الآنُكُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَمَـنْ صَـوَّ مْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّ
بَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنفُْخَ فيِهَا وَلَيْسَ بنِاَفخٍِ    .)٢(رواه البخاري. »صُورَةً عُذِّ

شود تا بين دو دانه جو با  مىهركس به دروغ خوابي را بازگو كند، مكلف 
تواند آنرا انجام دهد، و هر كس به سخن و گفتار  مىزند، در حاليكه نگره م ه

                                                 
 ).٢٢٢٦(ومسلم من حديث أبي قتادة في الرؤيا رقم) ٦٩٨٥(البخاري في التعبير رقم) ١(
 ).٧٠٤٢(البخاري في التعبير رقم ) ٢(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

32
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

دانند، روز قيامت سرب مذاب شده  مىقومي گوش دهد كه ايشان آنرا ناپسند 
شود تـا در   مىريزند، و هر كس عكسي را نقاشي كند، مكلف  مىوشش گدر 

  .تواند آنرا انجام دهد مىآن روح بدمد، در حاليكه ن
@sí‡yITYH@ @

  )براي خدا ناپسند نيستچون  در دعا كردن عزم و اراده كند(

هُمَّ اغْفِرْ «: فرمودند صگويد رسول االله  سأبو هريره  لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّ
هُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ  هُمَّ ارْحمَْنيِ إنِْ شِئْتَ, ليَِعْزِمْ المَْسْأَلَةَ فَإنَِّ   .)١(يهمتفق عل. »ليِ إنِْ شِئْتَ, اللَّ

! پروردگـارا ، خواستي به من رحم كناگر ! خدايا: گويدنهيچ يك از شما 
در دعـا كـردن عـزم و اراده     بلكه؛ گذرو تقصيراتم در از گناهان اگر خواستي

  .زيرا خواهش تو، براي خداوند ناپسند نيست ،كند
  

@sí‡yIUPH@ @
  )سيد الاستغفار(

  

سَـيِّدُ « :ه فرمودنـد كند ك ـ  مىروايت  صاز رسول االله  سشداد بن أوس 
هُمَّ أَنْتَ رَبيِّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ خَلَقْتَنيِ وَأَنَـا عَبْـدُكَ وَأَنَـا عَـلىَ  الاِسْتغِْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّ
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بكَِ مِنْ شرَِّ مَا صَنعَْتُ أَبُوءُ لَـكَ بنِعِْمَتـِكَ عَـليََّ 

نُوبَ إلاَِّ أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالهَاَ مِـنْ النَّهَـارِ وَأَبُو هُ لاَ يَغْفِرُ الذُّ ءُ لَكَ بذَِنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ فَإنَِّ

                                                 
 ).٢٦٧٩(ومسلم في الدعاء رقم) ٦٣٣٨(البخاري في الدعوات رقم) ١(



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

33
حديث از أحاديث آداب) ٥٠(در حديث من أحاديث الآداب ــ ) ٥٠(اللباب في   

يْلِ وَهُـوَ   مُوقِناً بهَِا فَماَتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسيَِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَْنَّةِ وَمَنْ قَالهَاَ مِنْ اللَّ
  .)١(رواه البخاري .»ا فَماَتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَْنَّةِ مُوقِنٌ بهَِ 

. تـو كه مرا آفريدي، نيست مگرمعبودي به حق . مني تو پروردگار! خدايا
از شــر  . و من بنده تو هستم و تا جايي كه بتوانم به پيمان و وعده تو پايدارم

 آگاهم و به گناهماز نعمت تو بر خود . برم  مىم، به تو پناه ا هآن چـه انجام داد
  .مرا هرآينه بيامرز؛ زيرا جز تو كسي آمرزنده نيست. اعتراف دارم

هر كس در هنگام روز، اين دعا را به طور يقـين بگويـد و پـيش از آغـاز     
شب بميرد، از اهل بهشت است، و كسي كه آن را شب از روي يقين بگويـد  

  .شت استو پيش از صبح بميرد، از اهل به
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